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هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد

زهرا شریعتی‌ـ برای سومین‌بار است که پا به این 
خانه می‌گذارم؛ یک‌بار در دهۀ60 و آن‌قدر کوچک 
بودم که جز تصاویری مبهم از آن، چیزی به یاد 
ندارم، بار دیگر، دو سال پیش که خیلی اتفاقی 
مادر شهید را از ابتدای خیابان تا خانه همراهی 
کردم و یک بار هم حالا، برای مصاحبه. قدمت و 
سادگی خانه با آن حال‌وهوای خاص خودش مرا 
به سال‌ها پیش و خاطرات خریدهای کودکانه‌ام 
با پول‌های عیدی از مغازۀ پدر شهید می‌برد. این 
پدر حالا در نودسالگی، فرتوت و بیمار در گوشۀ 
خانه بستری شده است، به‌حدی‌که حافظه‌اش 
او را یاری نمی‌کند و توان صحبت ندارد. به‌رسم 
قدیم‌ترها، طاقچۀ خانه، قاب خاطراتی از تصاویر 
شهیدان و بزرگان خانواده است و پنجرۀ بزرگ 
و پردۀ تور ساده و سفیدرنگ اتاق، یک دنیا نور 
می‌پاشند به دل غمدیدۀ مادروپدر این شهیدان؛ 
مادروپدری که در بهترین سال‌های عمرشان، 
بهترین‌های زندگی‌شان را در راه آرمان‌های دینی 
انقلابی‌شان فدا کرده‌اند. فرزند دوم جانباز  و 
فرزند  سپاه،  مأموریت  شهید  دیگری  است، 
چهارم شهید دفاع‌مقدس و فرزند ششم جانباز 
و آزادۀ دفاع‌مقدس. در این صبح پاییزی، ساعتی 
را میهمان این خانوادۀ ایثارگر شده‌ام تا از آنچه بر 

آن‌ها گذشته است، بیشتر بدانم.
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   اگر نروم، چه‌کسی برادرم را آزاد کند؟
زینب مولوی، مادر 82ســالۀ شــهیدان که باوجود مصایبی که دیده است، 
دلی جوان و روحیه‌ای تحســین‌برانگیز دارد، کلامــش را با صحبت از اولین 
شهیدش شروع می‌کند: »از هفت فرزندم که شش پسر و یک دختر هستند، 
موســی‌الرضا فرزند چهارمم بود که در 22سالگی شهید شد. اخلاق خیلی 
خوبی داشــت به‌طوری‌که گویی مانند ندارد. نه غیبت می‌کرد و نه اجازۀ 
غیبت می‌داد. اگر کســی غیبت می‌کرد، بامهربانی به پشــتش می‌زد و 
می‌گفــت »غیبت نکن«. با صدای خوبی که داشــت، مکبر حرم و نیز 
مداح و مکبر و قاری مسجد محله بود. حتی یک‌بار هم، روزه یا نمازش 
قضا نشــد و در جبهه هم پیش‌نماز بود. یادم هســت چقدر تلاش 
می‌کرد تا من که ســواد نداشتم، آیت‌الکرسی را یاد بگیرم و بعداز 
نمازهایم بخوانم. همیشه با برادرها دور هم درس می‌خواندند 
و نمرات موســی‌الرضا خیلی خوب بود. بعــداز انقلاب، عضو 
بسیج شــد و در گشت‌های شبانه و تأمین امنیت محله بسیار 
فعالیت داشــت. آن‌قدر دل‌رحم و مهربان بــود که باوجود 
اختلاف سنی بالا، می‌خواســت با دختر یکی از بستگان 
که شوهرش شــهید شده بود و فرزند یتیم داشت، ازدواج 
کرده و از آن‌ها سرپرستی کند. جنگ که شروع شد، آرام 
و قرار نداشــت. چندبار فرم اعزام به جبهــه را به خانه 
آورد و مــا آن را پنهان می‌کردیم تا نــرود، اما قاطعانه 
می‌گفت »مگر من نمی‌توانم دوبــاره فرم بگیرم؟« 
و بالاخره به جبهه رفت. آخرین‌بار که می‌خواست 
اعزام شود، مجروح بود و حدود یک سال از اسارت 
برادرش می‌گذشت. سوار ماشین شده بود اما 
همســایه‌مان او را پایین کشــید و گفت »کجا 
می‌روی؟ مادرت تنهاست. یک برادرت اسیر 
شده و دیگری هم در جبهه است.« پاسخ 
داد »اگر مــن نروم، او نــرود، دیگری 
نرود، پس چه‌کسی برود و برادرم را 

آزاد کند؟««.

گفتگو با خانوادۀ ایثارگر محلۀ طلاب که دو شهید
  دو جانباز و یک آزاده تقدیم انقلاب کرده‌اند

رقابتی برادرانه در ایثارگری حله
رام

رآ
شه

ن/ 
ریا

غفو
یه 

هد
س: م

عک


